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مرگ رفتارى در کُنش درونى
| محمد پروين| 

جامعــه در حلقه هــای به هم پيوســته با 
درهم تنيدگی زندگــی اجتماعی به جايی 
رسيده اســت که هر کُنش در نزديک ترين 
حالــت روحی و عملی، خودش را به شــکل 
رفتار نشــان می دهد. نقش آدم ها و ارتباط 
آنها در شــکل گيری اين کُنش آن قدر دچار 
پيچيدگی می شود که نخســتين آسيب نه 
در کوتاه مدت بلکه در گذر زمان دستخوش 

تناقضات عملی و فکری در افراد می شود.
اين تناقــض رفتــاری و ذهنی شــکافی 
می شود که به مرور زمان فرد را دچار شکست 
می کند، اما اين شکست چه دستاوردی برای 
ما دارد جز مــرگ روحی که پايبند به مکارم 
اخلاقی و انســانی يک زمانی بوده است. نه 
از ســر شــرايط موجود در جامعه که به هر 
نحوی کُنش های مُجابی در برابر آســيب ها، 
ترس های محيط بيرونی به فرد القا می کند. 
در ســال های متمادی فروريــزی پايه های 
اخلاقيــات موجــب گسســتی اجتماعی و 

مردمی شده است. 
دوری از فرهنــگ راســتی و درســتی و 
در ســطح مانــدن کُنش هــا و همچنيــن 
عدم پايبندی به همان حرف های در ســطح 
مانده، شرايطی را ساخته که آدم ها حتی در 
تعاملات عادی روزمره بــه وجهی غير از آن 
اصول ابتدايی رفتاری توجــه کنند. از ديگر 
آســيب های اين دوری می تــوان به رويش 
اســتبدادی فکــری و رفتاری اشــاره کرد. 
خودرأيی در عمل و نظــر، به چاله ای تبديل 

شده است که هر روز عميق تر می شود. 
نشــانه اين اســتبداد اســتفاده مــدام از 
کُنش های تزويری زبانــی در موقعيت های 
اجتماعــی و خانوادگــی اســت. در آخــر 
توجيه پذيرکردن همين عمل ها سبب حصر 
انديشــه های ديگر می شــود و تبديل شدن 
آدم به من راوی. با اين حال، جامعه به مرور 

زمان کم تحمل نشده است.
کم تحملی جامعه از رويــش اين کُنش ها 
و ظهور مــن راوی ها در جايگاه های بســيار 
اســت. من راوی هايی کــه ظرفيت پذيرش 
ندارند. اين مــن راوی ها فارغ از تحصيلات و 
جايگاه های شغلی در همه سطوح و لايه های 

اجتماعی شروع به فعاليت می کنند. 
در کســوت مدير يــک مجموعه، اســتاد 
دانشــگاه، تعميــرکار و غيره. برگشــت به 
گذشته نه از پيروی الگوها، بلکه خط روشن 
اخلاقيات بــا توجه به پيکره جامعه شــايد 
مرهمی زودگذر باشــد، امــا تامل جدی در 
فرد به پرسش از خودش نه از سر چيستان، 
بلکه چيستی اســت. هر جا که تناقض سبب 
سوال از خويشتن و کاوش در راستای آن نه 
براســاس نفع بلکه نگاه اخلاقــی بود، آن جا 
فاصله از مرگ رفتــاری در کُنش درونی رخ 

می دهد. 
سوال نکردن از خويش در راستای چيستی 
و لحاظ نکردن شرايط ايجاب شده  پيرامونی، 
من راوی را به دانای کل سوق می دهد. کنار 
گذاشــتن به مرور اصل انســانيت و اخلاقی 
درســت و ســاختن تعريف ها و اصول های 
جديد براســاس کنکاش های منفعت طلبانه 
خود، ســنگی بر گوری  هزار نام می شــود. 
آســيب بلندمدت اين مــرگ در فرد همان 
پرســش چند سطر بالاست. ســوالی که باز 
از خود می پرســيم و هر روز بــا آن روبه رو 
می شــويم، اما حاضر به پذيرش و رويارويی 
بــا آن نيســتيم. مــرگ رفتاری نــه در اثر 
کُنش هــای گاهی که در اثر مســتقيم تمام 
رفتارهای جز به جز مــا در جامعه و در قبال 

هم است. 
در مقابــل ناعدالتــی، اســتبداد، دروغ، 
دورويی و غيره افراد تغيير می کنند، شــبيه 
هم می شــوند، همان کُنش را بــه جامعه و 
همديگر انتقال می دهند. اگر اين زنجيره به 
جای درست خودش با التزام به اخلاقيات و 
مکارم انســانی بازنگردد، در آينده نه چندان 
دور بايد منتظر سونامی من راوی های دانای 
کل در تکثر بيشــتر و فروپاشــی لايه های 

پنهان تر جامعه باشيم.  

یادداشت

4
ایسنا|  معاون پیشگیرى و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستى کشور با بیان این که بودجه سازمان بهزیستى درخصوص حمایت از بیماران 
ایدز براساس برنامه استراتژیک چهارم پرداخت نشده است، گفت: «اگر  سال آینده اعتبارات حمایتى مربوط به باشگاه هاى مثبت ایدز را پرداخت 
نکنند، ما هم باشگاه ها را تعطیل مى کنیم.» فرید براتى سده با بیان این که تا الان سه برنامه استراتژیک در حوزه ایدز در کشور طى شده است، 
گفت: «درحال حاضر در برنامه استراتژیک چهارم درمان و کاهش آسیب بیمارى ایدز در کشور هستیم. در این برنامه سازمان بهزیستى هم 
موظف به همکارى بوده و هم حمایت هاى لازم را از افراد مبتلا و خانواده هایشان در قالب باشگاه هاى مثبت به عمل بیاورد، اما اعتبارى براى 

تأمین هزینه هاى «باشگاه هاى مثبت»، براساس آن چه در برنامه استراتژیک چهارم آمده،  پرداخت نشده است.»

معاون سازمان بهزیستى
 هشدار داد:  

احتمال تعطیلى 
باشگاه هاى مثبت ایدز 
بهزیستى

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

بسیارى از داروهاى مورد استفاده 
ضد  داروى  جمله  از  نسخه  بدون 
آنفلوآنزا  سرماخوردگى،  سرفه، 
ناخواسته  گیجى  باعث  زکام  و 
مى شوند که ممکن است رانندگى 

را با مشکل روبه رو کند.

لیلا مهداد| «ثبت نام لاتــارى»، «گرین کارت  رایگان» و 
«شاید شما یکی از 5هزار نفر امسال باشید.» 

زمستان و پاییز هر ســال از این تبلیغات روى دیوارهاى 
خاك گرفته، شیشه مغازه ها، کیوسک هاى روزنامه فروشى، 
تیرهاى چراغ برق و هر کجا که فکرش را بکنید ممکن است 
دیده شوند. فقط هم در و دیوارها نیستند، در فضاى مجازى هم 
کم از این تبلیغات نمى بینید. ولى تیمورى، معاون گردشگرى 
سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى، اواسط 
آبان ماه گفته بود تبلیغ و بازاریابى بــا عناوینى که مغایر با 
ارزش هاى جامعه، اخلاق و قانون کشــور است و مورد تایید 
سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى نیست، 
اما هر ســال نزدیک زمان ثبت نام لاتارى که مى شود، برخى  
به تکاپو مى افتند. آدرس ســایت هاى مختلفى که لاتارى را 
ثبت نام مى کنند، روى آگهى هاى زردرنگ خیابانى آمده، تا 
تب زندگى در آمریکا را به جان عابران بیندازد؛ تبى که امسال 
از 11مهر تا آبان ماه در شهر به چشم مى خورد و آدم هاى مبتلا 
را راهى کافى نت ها  مى کند و پاى سایت هاى ثبت نام و مقابل 
دوربین عکاسى ها مى نشاند، تا براى اولین بار یا چندمین بار 
شانس تحقق رویایشان را امتحان کنند؛ رویایى که تاریخش 
به  سال1990 مى رسد، دورانى که مطابق بخش 203 قانون 
مهاجرت و ملیت آمریکا و به دســتور کنگره آمریکا هر سال 
وزارت امورخارجــه آمریکا با هــدف متنوع کردن جمعیت 
مهاجران ایالات متحده به 55000هزارنفر از سراســر دنیا، 
کارت اقامت دایم آمریکا (گریــن کارت) مى دهد که از این 
تعداد ســهم ایران 3هزارو500نفر اســت. در این میان، در 
ســال 2016 دونالد ترامپ، رئیس جمهورى آمریکا تلاش 
زیادى کرد تا به وعده انتخاباتــى اش که همان پایان دادن به 
صدور ویزاى بلند مدت از طریق لاتارى اســت، جامه عمل 
بپوشاند و حتى اعلام کرد: «امسال (ســال 2016) آخرین  
ســال اجراى این برنامه است، چون تاکنون میلیون ها نفر از 
طریق لاتارى به آمریکا مهاجرت کرده اند، این درحالى است 
که معتقدیم آمریکا نمى تواند خانه اى براى جهان باشد.» با 
این همه، اما ثبت نام لاتارى براى  سال 2019 انجام شد. هر 
چند این احتمال وجود دارد که با نفوذ ترامپ در سنا و کنگره 
و لابیگرى هاى حزبش برنامه لاتارى براى ســال هاى آینده 

متوقف شود.
رویاى برنده شدن

«مژده» سال هاســت که در ایالات متحده آمریکا زندگى 
مى کند و دختر 10ســاله اش متولد همان جاست: «وقتى 
همســرم در لاتارى ثبت نامم کرد، برایم یک شوخى بود، اما 
وقتى لاتارى را برنده شدیم، بیشتر از خوشحالى ترسیده بودم، 
ترس جدایى از زندگى متداولى که داشــتم آزارم مى داد.» 
همســر مژده همان جا ادامه تحصیل داده و حالا در شرکتى 
کار مى کند، البته زندگى در سال هاى اول براى مژده سخت 
بود، اما حالا به زبان انگلیســى تســلط دارد و مشترى هاى 
خاص خودش را در آرایشــگاه پیدا کرده است. مهدى اما به 
خوش شانسى مژده نیست. او سال هاست که در رویاى زندگى 
در این کشور و برنده شــدن در لاتارى به سر مى برد. امسال 
هم شانســش را امتحان کرده: «مى دانم مهاجرت منجر به 
خوشبختى نمى شود، اما دوست دارم این اتفاق بیفتد، چون 
کم هزینه ترین راه براى مهاجرت همین لاتارى است.» مهدى 
بعد از ســال ها ثبت نام در لاتارى به این واقعیت پى برده که 
احتمال برنده شــدن در این قرعه کشى کم است، اما هنوز از 

امتحان کردن شانسش ناامید نشده است.
«افسانه» و همسرش هم از برندگان لاتارى اند و چندسالى 
مى شود که در یکى از ایالت هاى آمریکا زندگى مى کنند. این 
زوج راه هاى زیادى را براى مهاجرت امتحان کرده بودند، اما 
درنهایت این اتفاق از طریــق لاتاریافتاد: «راه هاى مختلفى 
را براى مهاجرت امتحان کردیــم و هزینه هاى زیادى را هم 
متحمل شــدیم، حتى یک بار براى مهاجرت به کانادا همه 
زندگى مان را فروختیم و دیگر از وکیلى که قرار بود کارمان 
را درســت کند، خبرى نشــد. لاتارى واقعا شانسى است.» 
افسانه چند شاگرد براى آموزش موسیقى دارد و همسرش 
دندانپزشک است و توانسته اند با پشت سر گذاشتن سختى ها 
به آرامش نسبى اى برســند: «شاگردانم بیشــتر فرزندان 
خانواده هــاى ایرانى اند که دوســت دارند تــار و دف زدن را 

بیاموزند.»
«مازیار» متولد  ســال 73 اســت و در یک شرکت معتبر 
خودروســازى کار مى کند؛ کارى که دوست دارد: «هیچ  گاه 
به رفتن فکر نکرده بودم. لاتارى کم هزینه ترین روش رفتن 
اســت براى فردى که در سن وسال من اســت.» رضا اما آدم 

خوش شانس ترى بوده و از پس برنده شدن در لاتارى برآمده 
و از 18سالگى به عنوان شهروند آمریکایى در آن کشور زندگى 
مى کند:  «18سال بیشــتر نداشــتم که دایى ام در لاتارى 
ثبت نامم کرد، اما خودش قبول نشد و قرعه به نام من افتاد. 
البته خاله ام ســاکن آمریکا بود و حضورش توانست به من 
کمک کند. همین جا تحصیلاتم را ادامه دادم و حالا زندگى 
خوبى دارم، البته همیشه همه چیز خوب نبوده، چون در دوران 
دانشجویى در رستوران کار مى کردم، اما مطمئن بودم بعد از 
تحصیلاتم زندگى بهترى خواهم داشت. افراد زیادى هستند 

که از کشورهاى مختلف به 
واسطه لاتارى یا روش هاى 
دیگر مهاجرت کــرده و 
نتوانســته اند رویایشان را 

بسازند.»
پول هایى که جابه جا 

مى شود
ســهم  از  آمارهــا 
نیم درصدى ایرانیان از کل 
حکایت  آمریکا  جمعیت 
جمعیتى  یعنــى  دارند؛ 
و  یک میلیــون  حــدود 

400هزار نفــرى. لاتارى تنها 
خانــه آرزوهــاى متقاضیان 
شــرکت در آن نیست، زمان 
مى رســد،  که  ثبت نامــش 
شــرکت هاى ایرانى که براى 
تبلیغ این قرعه کشــى دست 
به کار مى شــوند، هــم پول 
زیادى بــه جیــب مى زنند؛ 
شــرکت هایى که هر ســاله 
بــا نزدیک شــدن بــه تاریخ 

برگزارى این قرعه کشى تبلیغات شان را شروع مى کنند تا با 
تکمیل تنوع نژادى آمریکا منبع درآمدى هم براى خودشان 
دست وپا کنند. این شــرکت ها خدماتى مثل ثبت نام بدون 
اشــکال، اطلاع به موقع از زمان ثبت نام، سهمیه ها و تمدید 
مهلت قرعه کشی، استانداردهاي عکسی، جلوگیري از خطر 
کلاهبرداري، اطلاعات زندگی و مهاجرت و... ارایه مى دهند 
و در قبال آن بیــن 15 تا 60 هزار تومان دریافت می کنند، در 
حالى  که ثبت نام در این قرعه کشــى رایگان است. اگر فرض 
را بر این بگذاریم که سالانه نیم میلیون متقاضى براى لاتارى 
داشته باشیم و از هرکدام 40هزارتومان دریافت شود، سالانه 

20میلیاردتومان گردش مالى به  دنبال دارد. 
کلاهبردارى از رویاى دیگران

لاتارى و اشتیاق زندگى در آمریکا یکى از مواردى است 
که زمینه را براى سودجویان فراهم مى کند تا راهکارهایى 

را براى ســودجویى و کلاهبردارى از کســانى که رویاى 
مهاجرت به آمریکا را دارنــد، فراهم کند و تنور مهاجرت 
را براى مشــتاقان مهاجرت داغ نگــه دارد. همه اینها در 
شرایطى اســت که ایران رتبه بالایى در مهاجرت فرستى 
به ویژه مهاجرت نخبگان در میان سایر کشورها دارد و با 
وجود سال ها تحریم، شرکت در لاتارى براى شهروندان 
ایرانى ممنوع نشده و مهاجرپذیرى از ایران جزو تحریم ها 
قرار نگرفته اســت؛ به عنوان مثال بعضى از شــرکت ها و 
موسسات با آگاهى از نا آشــنایى کاربران از نحوه ثبت  نام 
در این قرعه کشى بزرگ 
هزینه هایــى را براى این 
مرحله از آنها مى گیرند، 
در حالى  که ممکن است 
این افراد اصلا ثبت نام هم 
نشده باشند. البته ماجرا 
تنها به کلاهبــردارى در 
زمان ثبت نــام محدود 
از  برخــى  نمى شــود، 
کلاهبرداران براى آنهایى 
که در لاتــارى به صورت 
صورى ثبت نام شده اند، 
ایمیل هایى مى فرستند و خبر 
جعلى برنده شدن شــان را در 
لاتارى اعــلام مى کنند. آنها 
در قبال این خبر، درخواست 
واریز اینترنتى مبلغ هاى قابل 
توجهــى پول تحــت عنوان 
مالیات و... مى کنند و درنهایت 
سرکیســه  را  متقاضیــان 
مى کننــد؛ غافــل از این که 
تمام مکاتبات دولت آمریکا با 
آدرس هاى رسمى منتهى به پسوند gov انجام مى شود 
و  هر آدرســى با پســوندهاى دیگر حتى اگر این عبارت

gov در آن آمده باشد، جعلى است. توجه داشته باشید 
  unitedstate.gov.com  که مثلا آدرس فرضى مثل
یک سایت غیردولتى و کامرشیال است و هر کس مى تواند 
نظیر چنین آدرس هایى را تهیه و یک سایت براى عملیات 
متقلبانه فراهم کند. بدتر از اینها سایت هایى هستند که 
این عبارت متقلبانه فقط در بخش ایمیل آنها آمده است 
مثلا usa.gov@post.com   یا چیزهایى شــبیه به 
این که در جعلى بودن آنها تردیدى نیســت. در پیامک یا 
ایمیل دریافت شده اعلام  شده برنده جایزه در قرعه کشى 
شدید که هرگز وارد آن نشده اید. از شما خواسته مى شود 
جزییات حســاب بانکى یا مبالغى پــول را براى دریافت 

جایزه تان ارسال کنید. 

گزارش «شهروند» از  خوب و بد لاتارى؛ قرعه کشى بزرگ مهاجرتى که هر سال  میلیون ها نفر را وسوسه مى کند

کلاهبردارى ایرانى با رویاى آمریکایى
 تعدادى از متقاضیان ایرانى لاتارى از دلایل شرکت کردن هر ساله شان در این قرعه کشى بزرگ مهاجرتى مى گویند

 برندگان ایرانى لاتارى پس از مهاجرت چه تجربه هایى را از سر گذرانده اند؟ 
 قرایى مقدم، ج امعه شناس در گفت وگو با «شهروند»:   مهاجرت در هر شکل و مسأله اى براى کشور مضر است، به خصوص اگر مهاجرت نیروى تحصیلکرده جامعه را شامل شود 

«شهروندان از نظر اجتماعی،  اقتصادی، 
روحی و روانی دچار ناآرامی اند، تا زمانی 
که آب وهوای اجتماعی مساعد نباشد، 
ما شاهد توسعه اقتصادی و اجتماعی 

نخواهيم بود»
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 آب وهواى جامعه خوب نیست

تب ثبت نام لاتارى در ایران اما همیشه تند است، 
چه آن زمان که شــرایط اقتصادى ثبات بیشــترى 
داشت چه حالا که نوسانات نرخ ارز قیمت ها را چند 
برابر کرده و نارضایتى از وضع بازار ایجاد کرده است. 
هر چند که در اوج تحریم ها و بحران هاى اقتصادى 
کمى به شــدت این تب اضافه مى شود، با همه اینها 
اما به گفته  امــان االله قرایى مقدم، جامعه شــناس، 
مهاجرت به هر شــکل و با هر گستردگى اى نشان از 
مساعدنبودن آب وهواى جامعه و ناامیدى دارد. او به 
«شهروند» مى گوید: «این روزها که شرایط اقتصادى 
روز به روز سخت تر مى شود و امید به زندگى در بین 
گروه هاى مختلف جامعه کاهش مى یابد، مهاجرت 
براى بخشى از مردم یک گزینه به حساب مى آید و در 
این میان لاتارى گزینه کم هزینه و در دسترس براى  
اقشار مختلف در جامعه است که به خیال مهاجرت 
در قرعه کشى شرکت کنند.» به گفته قرایى مقدم، 
واقعیت شرایط از این حکایت مى کند که جامعه در 
نگرانى به سر مى برد و افراد براى تضمین آینده خود و 
فرزندانشان به فکر مهاجرت مى افتند. اعتماد عمودى 
جامعه- اعتماد میان مردم و مسئولان- ضعیف شده 
و براى همین شاهد مهاجرت به اشکال مختلف آن 
هستیم؛ اگر چه اخبار و حواشى آن هم به این مسأله 
دامن مى زند. قرایى مقــدم ادامه مى دهد: «به  عنوان 
مثال اخبار اعتراضات و اختلاس ها به ناامیدى منتهى 
مى شــود. جامعه ناراحت اســت و هراس اجتماعى 
وجود دارد. در حقیقت شهروندان از نظر اجتماعى،  
اقتصادى، روحى و روانى دچار ناآرامى اند. واقعیت امر 
این است که تا زمانى که آب وهواى اجتماعى مساعد 
نباشد ما شاهد توسعه اقتصادى و اجتماعى نخواهیم 
بود. مهاجرت در هر شکل و مسأله اى براى کشور مضر 
است؛ به خصوص اگر مهاجرت نیروى تحصیلکرده 
جامعه را شــامل شــود چون هر جامعه هزینه اى 
تحت  عنوان هزینه سرانه فرد را متحمل مى شود و با 
مهاجرت فرد این هزینه از بین مى رود و به سود کشور 
مهاجرپذیر مى شود؛ هزینه اى که به  طور تقریبى براى 
هر فرد حدود 100تا130میلیون تومان تخمین زده 

مى شود. 
این جامعه شــناس مى گوید: «یکى از پیامدهاى 
مهاجرت این اســت که جامعه  دچار پیرى جمعیت 
مى شــود؛ چون اغلب مهاجران افــراد جوان و فعال 
جامعه است. مهاجرت پدیده اى اســت که در ابعاد 
گسترده اجتماعى، اقتصادى،سیاسى و... تأثیر خود 

را بر جاى مى گذارد.»   


